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تا چند سال قبل، نرخ هاي ارز متفاوتي در كشور وجود 
داشت و براساس نوع مصرف و درجه ضرورت آن، كم و زیاد 
مي شد. در آن دوران، هر فرد حقيقي یا حقوقي سعي داشت تا 
نياز ارزي خود را ضروري نشان دهد و ارز ارزان تري را به دست 

آورد و چه بسا آن را در بازار موازي به فروش برساند. 
در سال هاي 80-1379 پس از انجام مطالعات بسيار و 
برگزاري جلسات متعدد، تصميم گرفته شد كه نرخ واحدي 
براي ارز تعيين و از ابتداي سال 1381 به كار گرفته شود. در 
این راه، نظام ارزي "شناور مدیریت شده" به كار گرفته شد، 
و پس از تعيين ارزش ریالي ارز خارجي )دلار آمریکا(، این 
نرخ در معرض عرضه و تقاضا قرار گرفت تا  نوسان نماید و 
شناور شود، ولي اگر نوسان شدید باشد، بانك مركزي در بازار 
ارز مداخله  نماید و اجازه نوسان بيش از حد، مثلًا از به اضافه 
تا منهاي پنج درصدي را ندهد )مانند اقتصادهاي پيشرفته 
جهان()2( به این ترتيب كه افزایش قيمت ارز خارجي به ریال 
تا حدود این نوار مجاز باشد )نمودار شماره یك(  و اگر نوسان 
شدید بود، مقامات بانك مركزي اقدام به مداخله یا مدیریت 
نرخ ارز نمایند. ولي ضریب زاویه نوار مجاز نوسان ارز توسط 
تفاوت نوسان قدرت خرید پول ملي و ارزهاي طرف تجاري با 

كشور مشخص مي گردد. 
شایان ذكر است كه ایجاد سياست ارزي واحد، یکي از 

آثار نرخ ارز بر بخش واقعي)1( 
کامران سپهري  

دستاوردهاي اساسي و ساختاري نظام مالي محسوب مي شود 
و مي تواند سبب تخصيص بهينه ارز و شکوفایي اقتصادي 

بيشتر گردد. 
با آنکه نرخ مبناي انتخابي در آن زمان )8000 ریال= یك 
دلار( به نظر برخي از مقامات بانك مركزي بيش از حد)3(بود 
و نگران بودند كه دلار 8000ریالي مشتري نداشته باشد، ولي 
صاحبان صنایع و صادركنندگان، این نرخ را پایين مي دانستند 
و بر این باور بودند كه انگيزه اي  براي صادركنندگان ندارد 
و سبب ارزان تمام شدن واردات و بالا رفتن قدرت رقابتي 

واردات مي گردد. 
نوسان نرخ ارز عمدتاً ناشي از تغيير برابري قدرت خرید 
پول كشور در برابر پول  هاي خارجي است كه یا با معيار برابري 
قدرت خرید)4( و یا به طور ساده تر، با مقایسه شاخص قيمت 

براي مصرف كننده قابل محاسبه مي باشد. 
در روش نخست، نوسان قيمت یك زنبيل مشابه خرید 
در كشورها مقایسه مي گردد، ولي یافتن كالاهاي كاملًا داراي 
كيفيت مشابه در كشورها، مشکل و حتي در مواردي غيرممکن 
است. به علاوه، الگوي مصرفي كشورها، به ویژه با كشورهاي 
اسلامي، متفاوت است. اما در روش مقایسه  شاخص بهاي 
كالاها و خدمات مصرفي كشورها، در هر كشور زنبيلي از 
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متداول ترین مصارف خانوارهاي آن كشور انتخاب مي شود و 
نوسان قيمت آن زنبيل مصرفي، مورد مقایسه قرار مي گيرد. 

اكنون باگذشت حدود هشت سال از زمان یکسان سازي 
نرخ ارز، قيمت دلار از حدود 8000 ریال، به حدود 10000 
ریال رسيده است كه حدود 12 درصد نسبت به سال پایه 
)1381( رشد نشان مي دهد. طي این مدت، شاخص بهاي 
كالاها و خدمات مصرفي در ایران معادل 129 درصد و در 

امریکا برابر 19 درصد رشد داشته است )نمودار شماره دو(. 
بنابراین، در این سال ها قيمت ها در ایران حدود 110 
درصد بيشتر بالا رفته یا به زباني دیگر، حدود 110 درصد از 

ارزش برابري ریال كاسته شده است. 
بالا نگهداشتن نرخ برابري ریال، داراي آثار منفي بر بخش 
واقعي اقتصاد است. فرض كنيد كه یك خودروي متوسط چيني 
به ارزش 10000هزار دلار وارد كشور مي شود كه با نرخ ارز 
فعلي به پول ایراني حدود 10 ميليون تومان است. یك خودروي 
متوسط داخلي هم در حال حاضر، بيش از 12 ميليون تومان 
قيمت دارد. بنابراین، با فرض برابري كيفيت دو خودرو، خودروي 
چيني، بازار این خودروي ایراني را مي گيرد و باعث كاهش توليد، 
درآمد و اشتغال خواهد شد. حال اگر نرخ برابري ارز آزاد گذاشته 
شود كه در نوار تعيين شده نوسان نماید و بر اساس قدرت 

خرید پول ملي نوسان كند و مثلًا نرخ برابري آن )براي سهولت 
محاسبه( به 16000 ریال معادل یك دلار برسد، قيمت خودروي 
چيني در ایران به 16 ميليون تومان افزایش پيدا مي كند. البته 
قيمت تمام شده خودروي ایراني نيز با توجه به داده ها یا لوازم 
وارداتي آن بالا خواهد رفت. گفته مي شود كه سهم لوازم وارداتي 
یك خودروي متوسط داخلي حدود 20 درصد ارزش آن است. 
بنابراین، برابر 12درصد )20%×60%( بر قيمت خودروي ایراني 
افزوده مي گردد و قيمت آن به 13/4 ميليون تومان خواهد رسيد 

كه هنوز از قدرت رقابت كافي برخوردار خواهد بود. 
در بخش صادرات نيز با كاهش نرخ برابري ریال، اجناس 
صادراتي ایراني به پول خارجي ها ارزان تر تمام مي شود واز 
قدرت رقابتي بيشتري برخوردار مي گردد. نتيجه این فرایند 

هم افزایش توليد، درآمد و اشتغال خواهد بود. 
با وجود صدها  از سوي دیگر، كشورهایي هستند كه 
ميليارد دلار ذخایر ارزي و مازاد تجاري، ارزش پول خود را 
پایين نگاه مي دارند تا قيمت صادراتشان به پول هاي خارجي 
ارزان جلوه نماید واز این راه، بازار بسياري از كشورها، از جمله 
ایران ر ا تصاحب نموده اند و سبب كاهش توليد وافزایش نرخ 

بيکاري در این كشورها شده اند. 
بنابراین، جا دارد كه روند نرخ ارز شناور، آزادي نوسان 
پرداخت جایزه  با  باشد. هر چند كه دولت  داشته  بيشتري 
صادراتي و وضع تعرفه بر واردات سعي مي نماید تا مشوق 
صادرات باشد، ولي این مشوق ها جبران شکاف تفاوت نرخ 

ارز را نمي نماید. 

زيرنويس ها 
1( بخشي از این مقاله با آمارهاي قدیمي در فصلنامه تازه هاي اقتصاد تابستان 1387 به چاپ رسيده است. 

2( معمولًا حدود این نوسان یا نواري كه نرخ ارز، مجاز به نوسان در آن است، اعلام نمي شود تا سفته بازان نتوانند زمان مداخله ارزي را پيش بيني كنند.
3) Over shoot. 
4) Purchasing Power Parity (PPP).
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